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چکیده

گسترش سریع هوش مصنوعی در حوزه سلامت روان، فرصتهای جدیدی برای ارتقای فرایند ارزیابی، مستندسازی، تصمیمگیری 
و ارائه خدمات درمانی ایجاد کرده است؛ با این حال، استفاده از این فناوری در خانوادهدرمانی به دلیل ماهیت رابطهای، چندنفره 
و حساس اطلاعات مراجعان، نیازمند چارچوبهای روشن اخلاقی و حرفهای است. پژوهش حاضر با هدف ساخت و اعتباریابی 
چارچوب شایستگیهای اخلاقی کاربست هوش مصنوعی در خانوادهدرمانی انجام شده است. در این چارچوب، شایستگی اخلاقی 
به مجموعهای از دانش، مهارت، نگرش و توانایی حرفهای درمانگر برای استفاده مسئولانه، ایمن، شفاف و عادلانه از ابزارهای 
هوش مصنوعی در فرایند خانوادهدرمانی اشاره دارد. اهمیت این موضوع از آنجا ناشی میشود که ابزارهای هوش مصنوعی ممکن 
است با مسائلی همچون نقض محرمانگی، افشای اطلاعات حساس، سوگیری الگوریتمی، تولید اطلاعات نادرست، کاهش استقلال 
مراجع، ابهام در مسئولیت حرفهای و وابستگی بیش از حد درمانگر به فناوری همراه باشند. راهنمای انجمن روانشناسی آمریکا 
نیز بر شفافیت، رضایت آگاهانه، کاهش سوگیری، امنیت دادهها، صلاحیت حرفهای و حفظ نظارت انسانی در استفاده از هوش 
مصنوعی تأکید دارد. از سوی دیگر، پژوهشهای جدید در حوزه زوج و خانوادهدرمانی بر ضرورت ایجاد شایستگیهای اختصاصی 
برای استفاده از هوش مصنوعی و هماهنگ کردن آن با اخلاق رابطهای و مراقبت فردمحور تأکید کردهاند. بر این اساس، چارچوب 
پیشنهادی پژوهش میتواند مؤلفههایی مانند رضایت آگاهانه، محرمانگی و حفاظت از دادهها، عدالت و مقابله با سوگیری، شفافیت 
و توضیحپذیری، مسئولیتپذیری حرفهای، صلاحیت و آموزش درمانگر، نظارت انسانی، ارزیابی اعتبار ابزار و توجه به پیامدهای 
رابطهای و فرهنگی را دربرگیرد. انتظار میرود چارچوب حاصل بتواند مبنایی برای آموزش خانوادهدرمانگران، انتخاب و ارزیابی 

ابزارهای هوش مصنوعی و تدوین دستورالعملهای اخلاقی برای استفاده مسئولانه از این فناوری فراهم کند.

کلمات کلیدی: هوش مصنوعی، خانوادهدرمانی، شایستگی اخلاقی، اخلاق حرفهای، رضایت آگاهانه، محرمانگی، سوگیری 
الگوریتمی، نظارت انسانی

مقدمه

هوش مصنوعی در سالهای اخیر به یکی از مهمترین فناوریهای تحولآفرین در حوزه سلامت و خدمات روانشناختی تبدیل 
شده است. گسترش مدلهای زبانی، چتباتها، سامانههای تحلیل داده و ابزارهای هوشمند، شیوه ارائه و دریافت خدمات سلامت 
روان را با تغییرات قابل توجهی مواجه کرده است. در حوزه روانشناسی و رواندرمانی، هوش مصنوعی میتواند برای مستندسازی 
جلسات، سازماندهی اطلاعات، پشتیبانی از تصمیمگیری بالینی، تولید محتوای آموزشی و برخی فعالیتهای ارزیابی و درمانی 
مورد استفاده قرار گیرد. با وجود این ظرفیتها، ورود فناوری هوش مصنوعی به محیط درمانی صرفاً یک مسئله فنی نیست، بلکه 
موضوعی عمیقاً اخلاقی و حرفهای محسوب میشود. انجمن روانشناسی آمریکا بر ضرورت توجه به شفافیت، رضایت آگاهانه، 
امنیت دادهها، سوگیری و نظارت انسانی در استفاده حرفهای از هوش مصنوعی تأکید کرده است. این مسئله در خانوادهدرمانی 
اهمیت بیشتری پیدا میکند؛ زیرا خانوادهدرمانی برخلاف بسیاری از موقعیتهای درمانی، معمولاً با روابط پیچیده میان چند 
فرد، تعارضهای خانوادگی، اطلاعات خصوصی و گاه دیدگاههای متفاوت اعضای خانواده سروکار دارد. در چنین شرایطی، ورود 
یک سامانه هوش مصنوعی به فرایند درمان میتواند پرسشهای جدیدی درباره مالکیت و حفاظت از اطلاعات، حدود محرمانگی، 
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رضایت اعضای خانواده و مسئولیت درمانگر ایجاد کند. از سوی دیگر، سیستمهای هوش مصنوعی ممکن است اطلاعات نادرست 
یا توصیههایی تولید کنند که با شرایط منحصربهفرد خانواده سازگار نباشد. همچنین سوگیریهای موجود در دادههای آموزشی 
الگوریتمها میتواند باعث شود برخی گروههای فرهنگی، اجتماعی یا جمعیتی به شکل ناعادلانهای بازنمایی شوند. در 
خانوادهدرمانی، چنین سوگیریهایی ممکن است بر نحوه درک روابط خانوادگی، تشخیص مشکلات و انتخاب مداخلات اثر 
بگذارد. پژوهشهای جدید در حوزه زوج و خانوادهدرمانی نیز نشان دادهاند که برای استفاده مناسب از هوش مصنوعی، وجود 
شایستگیهای اختصاصی ضروری است و این شایستگیها باید با اخلاق رابطهای و مراقبت فردمحور هماهنگ باشند. یکی از 
مهمترین مؤلفههای اخلاقی در این زمینه، رضایت آگاهانه است؛ به این معنا که مراجعان باید بدانند آیا هوش مصنوعی در فرایند 
درمان مورد استفاده قرار میگیرد، چه اطلاعاتی در اختیار سامانه قرار میگیرد و مزایا و خطرهای احتمالی آن چیست. شفافیت 

در استفاده از فناوری میتواند اعتماد میان درمانگر و اعضای خانواده را تقویت کند.

محرمانگی و امنیت اطلاعات نیز از مسائل اساسی این حوزه است، زیرا اطلاعات خانوادگی و روانشناختی میتواند بسیار حساس 
باشد و در صورت استفاده نامناسب از ابزارهای هوش مصنوعی در معرض دسترسی غیرمجاز قرار گیرد. بنابراین خانوادهدرمانگر 
باید پیش از استفاده از هر ابزار، درباره نحوه جمعآوری، ذخیره، پردازش و حفاظت از دادهها آگاهی کافی داشته باشد. مسئله 
مهم دیگر، حفظ نقش و مسئولیت حرفهای درمانگر است. هوش مصنوعی نباید جایگزین قضاوت تخصصی و رابطه انسانی درمانگر 
شود، بلکه باید در صورت مناسب بودن به عنوان ابزار کمکی مورد استفاده قرار گیرد. منابع حرفهای نیز بر این اصل تأکید دارند 
که تصمیم نهایی درباره توصیهها و مداخلات بالینی باید تحت نظارت و مسئولیت متخصص انسانی باقی بماند. بنابراین، 
خانوادهدرمانگر به مجموعهای از شایستگیهای جدید نیاز دارد که علاوه بر مهارتهای سنتی درمانگری، دانش و توانایی لازم 
برای ارزیابی و استفاده اخلاقی از فناوری را نیز شامل شود. این شایستگیها باید توانایی تشخیص محدودیتهای هوش مصنوعی، 
شناسایی سوگیری، ارزیابی اعتبار اطلاعات تولیدشده، حفاظت از دادهها و توضیح نحوه استفاده از فناوری برای مراجعان را 
دربرگیرد. همچنین توجه به تفاوتهای فرهنگی و اجتماعی خانوادهها در استفاده از ابزارهای هوش مصنوعی ضروری است؛ زیرا 
یک راهکار فناورانه ممکن است برای همه خانوادهها به یک شکل مناسب نباشد. در این میان، ساخت یک چارچوب جامع و 
معتبر برای شایستگیهای اخلاقی میتواند به خانوادهدرمانگران کمک کند تا در مواجهه با فناوریهای جدید تصمیمهای 
مسئولانهتری اتخاذ کنند. چنین چارچوبی همچنین میتواند برای برنامههای آموزشی دانشگاهی، دورههای توانمندسازی حرفهای 
و تدوین دستورالعملهای اخلاقی مورد استفاده قرار گیرد. از این رو، پژوهش حاضر با تمرکز بر ساخت و اعتباریابی چارچوب 
شایستگیهای اخلاقی کاربست هوش مصنوعی در خانوادهدرمانی، تلاش میکند میان ظرفیتهای فناورانه هوش مصنوعی و 

اصول اخلاقی و انسانی حرفه خانوادهدرمانی پیوندی علمی و کاربردی ایجاد کند.

بیان مسئله

گسترش سریع فناوریهای هوش مصنوعی، شیوه ارائه بسیاری از خدمات تخصصی از جمله خدمات سلامت روان را با تحول 
روبهرو کرده است. خانوادهدرمانی نیز به عنوان یکی از حوزههای مهم مداخلات روانشناختی، از این تحولات بیتأثیر نمانده 
است. ابزارهای هوش مصنوعی میتوانند در فعالیتهایی مانند سازماندهی اطلاعات، تحلیل دادههای درمانی، مستندسازی، ارائه 
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محتوای آموزشی و پشتیبانی از تصمیمگیری حرفهای مورد استفاده قرار گیرند. با وجود این ظرفیتها، استفاده از هوش مصنوعی 
در خانوادهدرمانی با مجموعهای از مسائل اخلاقی، حرفهای و حقوقی همراه است. خانوادهدرمانگر با اطلاعاتی بسیار حساس درباره 
اعضای خانواده، روابط زوجین، تعارضها، مسائل شخصی و سوابق روانشناختی مواجه است و وارد کردن چنین اطلاعاتی به 
سامانههای هوش مصنوعی میتواند خطرهایی برای محرمانگی و حریم خصوصی ایجاد کند. از سوی دیگر، همه اعضای خانواده 
ممکن است درباره استفاده از هوش مصنوعی رضایت یکسانی نداشته باشند و همین مسئله مفهوم رضایت آگاهانه را در 
خانوادهدرمانی پیچیدهتر میکند. مسئله دیگر، احتمال وجود سوگیری در الگوریتمهای هوش مصنوعی است؛ به گونهای که یک 
سامانه ممکن است بر اساس دادههای آموزشی محدود، درباره جنسیت، فرهنگ، سبک زندگی یا ساختار خانواده برداشت 
نادرستی داشته باشد. چنین سوگیریهایی میتوانند بر فرایند ارزیابی و تصمیمگیری درمانی تأثیر بگذارند. همچنین هوش 
مصنوعی ممکن است پاسخهایی تولید کند که از نظر ظاهری معتبر به نظر برسند، اما از نظر علمی یا بالینی نادرست باشند. 
بنابراین اتکای بدون بررسی درمانگر به خروجی سامانه میتواند سلامت و کیفیت خدمات درمانی را تهدید کند. مسئله مهم 
دیگر، مشخص نبودن حدود مسئولیت در زمان استفاده از هوش مصنوعی است. در صورت بروز خطا، باید مشخص باشد مسئولیت 
متوجه درمانگر، تولیدکننده سامانه یا نحوه استفاده از فناوری است. از این رو، خانوادهدرمانگران نیازمند مجموعهای از 
شایستگیهای مشخص برای استفاده مسئولانه از هوش مصنوعی هستند. این شایستگیها باید علاوه بر دانش فنی، مهارتهای 
اخلاقی، توانایی ارزیابی خطر، تشخیص سوگیری، حفاظت از اطلاعات و حفظ رابطه انسانی درمان را شامل شوند. نبود یک 
چارچوب جامع و اختصاصی میتواند موجب استفاده ناهماهنگ و گاه غیرمسئولانه از ابزارهای هوش مصنوعی شود. چارچوبهای 
عمومی اخلاق هوش مصنوعی اگرچه اصول ارزشمندی ارائه میکنند، اما لزوماً همه پیچیدگیهای روابط چندنفره و پویاییهای 
خاص خانوادهدرمانی را پوشش نمیدهند. بنابراین مسئله اساسی پژوهش حاضر این است که چارچوب شایستگیهای اخلاقی 
لازم برای کاربست مسئولانه، ایمن و حرفهای هوش مصنوعی در خانوادهدرمانی از چه مؤلفههایی تشکیل میشود و آیا این 
چارچوب از اعتبار علمی کافی برخوردار است؟ پاسخ به این مسئله میتواند زمینه استفاده آگاهانهتر و اخلاقیتر از هوش مصنوعی 

را در حرفه خانوادهدرمانی فراهم سازد.

اهمیت و ضرورت پژوهش

اهمیت پژوهش حاضر از آنجا ناشی میشود که هوش مصنوعی با سرعت زیادی در حال ورود به عرصههای مختلف سلامت روان 
است و خانوادهدرمانی نیز به تدریج با فرصتها و چالشهای ناشی از این فناوری مواجه میشود. استفاده صحیح از هوش مصنوعی 
میتواند برخی فعالیتهای حرفهای درمانگران را تسهیل کند، اما نبود اصول روشن و شایستگیهای مشخص ممکن است 
پیامدهای نامطلوبی برای مراجعان داشته باشد. حساسیت اطلاعات مورد استفاده در خانوادهدرمانی، ضرورت توجه جدی به حفظ 
محرمانگی و حریم خصوصی را افزایش میدهد. علاوه بر این، حضور چند عضو خانواده در فرایند درمان باعث میشود موضوع 
رضایت آگاهانه و نحوه استفاده از اطلاعات پیچیدهتر از برخی موقعیتهای فردی باشد. اهمیت دیگر این پژوهش به مسئله 
سوگیری الگوریتمی مربوط میشود؛ زیرا تصمیمها و پیشنهادهای هوش مصنوعی ممکن است تحت تأثیر دادههای ناقص یا 
سوگیریهای موجود در منابع آموزشی آن قرار گیرند. ایجاد چارچوب شایستگیهای اخلاقی میتواند به درمانگران کمک کند 
تا این سوگیریها را شناسایی کرده و از پذیرش بدون بررسی خروجیهای سامانه جلوگیری کنند. از سوی دیگر، خانوادهدرمانگر 
باید بتواند میزان اعتبار، دقت و تناسب اطلاعات تولیدشده توسط هوش مصنوعی را ارزیابی کند. توجه به این مسئله برای 
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جلوگیری از تصمیمگیریهای نادرست و حفظ کیفیت خدمات درمانی ضروری است. پژوهش حاضر همچنین از نظر حفظ رابطه 
انسانی در خانوادهدرمانی اهمیت دارد؛ زیرا فناوری نباید موجب کاهش همدلی، ارتباط انسانی و توجه به تجربه منحصربهفرد 
اعضای خانواده شود. تدوین یک چارچوب معتبر میتواند مرز میان استفاده کمککننده از فناوری و وابستگی نامناسب به آن را 
مشخص کند. این چارچوب همچنین میتواند به خانوادهدرمانگران در تصمیمگیری درباره زمان مناسب استفاده از هوش مصنوعی 

و زمان ضرورت پرهیز از آن کمک کند.

از نظر آموزشی، یافتههای پژوهش میتواند در طراحی برنامههای آموزشی و دورههای توانمندسازی خانوادهدرمانگران مورد 
استفاده قرار گیرد. از نظر حرفهای نیز چارچوب پیشنهادی میتواند به تدوین استانداردها و دستورالعملهای اخلاقی برای استفاده 
از فناوریهای هوشمند کمک کند. اهمیت پژوهش در سطح سازمانی نیز قابل توجه است؛ زیرا مراکز ارائه خدمات سلامت روان 
میتوانند از نتایج آن برای تنظیم سیاستهای استفاده از سامانههای هوش مصنوعی بهره بگیرند. همچنین پژوهش میتواند 
زمینه توجه بیشتر به مسئولیتپذیری حرفهای و پاسخگویی در برابر پیامدهای استفاده از فناوری را فراهم کند. با توجه به سرعت 
تحول ابزارهای هوش مصنوعی، وجود چارچوبی پویا و قابل ارزیابی میتواند به متخصصان کمک کند تا هم از فرصتهای فناوری 
بهره ببرند و هم خطرهای آن را مدیریت کنند. در نهایت، ضرورت اصلی این پژوهش ایجاد تعادل میان نوآوری فناورانه، اخلاق 
حرفهای، امنیت اطلاعات، حقوق مراجعان و حفظ کیفیت رابطه درمانی است؛ بنابراین ساخت و اعتباریابی چارچوب شایستگیهای 

اخلاقی میتواند گامی مهم در جهت استفاده مسئولانه و انسانی از هوش مصنوعی در خانوادهدرمانی باشد.

اهداف پژوهش

هدف اصلی پژوهش حاضر، ساخت و اعتباریابی چارچوب شایستگیهای اخلاقی لازم برای کاربست هوش مصنوعی در 
خانوادهدرمانی است. این پژوهش تلاش میکند مجموعهای منسجم از دانش، مهارتها، نگرشها و اصول اخلاقی مورد نیاز 
خانوادهدرمانگران برای استفاده مسئولانه از فناوری هوش مصنوعی را شناسایی و سازماندهی کند. یکی از اهداف پژوهش، 
شناسایی مؤلفههای اصلی شایستگی اخلاقی در استفاده از هوش مصنوعی در خانوادهدرمانی است. هدف دیگر، بررسی الزامات 
اخلاقی مربوط به حفظ محرمانگی و حریم خصوصی اطلاعات اعضای خانواده است. همچنین پژوهش به دنبال تعیین الزامات 
مربوط به کسب رضایت آگاهانه مراجعان پیش از استفاده از ابزارهای هوش مصنوعی است. بررسی نقش شفافیت در اطلاعرسانی 
درباره نحوه استفاده از هوش مصنوعی از دیگر اهداف پژوهش است. شناسایی راهکارهای پیشگیری و کاهش سوگیریهای 
الگوریتمی در فرایند خانوادهدرمانی نیز مورد توجه قرار دارد. پژوهش همچنین قصد دارد میزان اهمیت نظارت انسانی بر 
خروجیهای هوش مصنوعی را مشخص کند. بررسی مسئولیتپذیری حرفهای خانوادهدرمانگران در هنگام استفاده از فناوری 
هوش مصنوعی از دیگر اهداف است. هدف دیگر، شناسایی مهارتهای لازم برای ارزیابی صحت، اعتبار و تناسب اطلاعات 
تولیدشده توسط سامانههای هوش مصنوعی است. همچنین پژوهش تلاش میکند نقش صلاحیت فناورانه درمانگران را در 
استفاده اخلاقی از این فناوری بررسی کند. توجه به حفظ رابطه انسانی، همدلی و ارتباط درمانی در کنار استفاده از فناوری نیز 
از اهداف مهم پژوهش محسوب میشود. بررسی ملاحظات فرهنگی و اجتماعی خانوادهها در استفاده از هوش مصنوعی نیز مورد 
توجه قرار میگیرد. پژوهش همچنین به دنبال شناسایی خطرهای احتمالی ناشی از استفاده نادرست از هوش مصنوعی در 
خانوادهدرمانی است. از اهداف دیگر، بررسی میزان اهمیت آموزش اخلاق هوش مصنوعی برای خانوادهدرمانگران است. در نهایت، 
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هدف پژوهش ارائه چارچوبی علمی و قابل استفاده برای آموزش، ارزیابی و هدایت خانوادهدرمانگران در استفاده ایمن، مسئولانه، 
شفاف و اخلاقی از هوش مصنوعی و بررسی اعتبار علمی چارچوب پیشنهادی از دیدگاه متخصصان است.

سؤالات پژوهش

سؤال اصلی پژوهش حاضر این است که چارچوب شایستگیهای اخلاقی کاربست هوش مصنوعی در خانوادهدرمانی از چه 
مؤلفههایی تشکیل میشود و آیا این چارچوب از اعتبار علمی کافی برخوردار است؟ مهمترین مؤلفههای اخلاقی مورد نیاز 
خانوادهدرمانگران برای استفاده از هوش مصنوعی کداماند؟ چه میزان دانش و آگاهی اخلاقی برای استفاده حرفهای از هوش 
مصنوعی در خانوادهدرمانی ضروری است؟ چه مهارتهایی برای استفاده مسئولانه از ابزارهای هوش مصنوعی مورد نیاز 
خانوادهدرمانگران است؟ رضایت آگاهانه مراجعان در استفاده از هوش مصنوعی چگونه باید تأمین شود؟ چه الزامات اخلاقی برای 
حفظ محرمانگی اطلاعات اعضای خانواده وجود دارد؟ چگونه میتوان از حریم خصوصی دادههای درمانی در سامانههای هوش 
مصنوعی محافظت کرد؟ خانوادهدرمانگر چگونه میتواند صحت و اعتبار اطلاعات تولیدشده توسط هوش مصنوعی را ارزیابی کند؟ 
چه راهکارهایی برای شناسایی و کاهش سوگیریهای الگوریتمی در خانوادهدرمانی وجود دارد؟ نقش شفافیت در استفاده از 
هوش مصنوعی در فرایند درمان چیست؟ مسئولیت حرفهای درمانگر در قبال خطاهای احتمالی سامانه هوش مصنوعی چگونه 
تعریف میشود؟ نظارت انسانی بر عملکرد هوش مصنوعی در خانوادهدرمانی چه جایگاهی دارد؟ چه شایستگیهایی برای تشخیص 
محدودیتهای هوش مصنوعی مورد نیاز است؟ استفاده از هوش مصنوعی چه تأثیری بر رابطه درمانگر و اعضای خانواده میتواند 
داشته باشد؟ چگونه میتوان از کاهش همدلی و ارتباط انسانی در اثر استفاده از فناوری جلوگیری کرد؟ ملاحظات فرهنگی در 
استفاده از هوش مصنوعی در خانوادهدرمانی کداماند؟ چه تفاوتهایی میان استفاده از هوش مصنوعی در درمان فردی و 
خانوادهدرمانی وجود دارد؟ چه خطرهای اخلاقی در وارد کردن اطلاعات چند عضو خانواده به سامانههای هوش مصنوعی وجود 
دارد؟ خانوادهدرمانگران برای استفاده اخلاقی از فناوری به چه نوع آموزشهایی نیاز دارند؟ چه مؤلفههایی باید در یک برنامه 
آموزشی شایستگی هوش مصنوعی برای خانوادهدرمانگران گنجانده شود؟ چه شاخصهایی برای سنجش شایستگی اخلاقی 
خانوادهدرمانگران مناسب است؟ آیا چارچوب پیشنهادی از دیدگاه متخصصان خانوادهدرمانی و اخلاق حرفهای اعتبار محتوایی 
کافی دارد؟ آیا مؤلفههای شناساییشده از نظر متخصصان دارای اهمیت یکسان هستند؟ ساختار نهایی چارچوب شایستگیهای 
اخلاقی چگونه باید تنظیم شود؟ و در نهایت، چگونه میتوان از چارچوب پیشنهادی برای ارتقای کیفیت و ایمنی کاربست هوش 

مصنوعی در خانوادهدرمانی استفاده کرد؟

پیشینه پژوهش

پژوهش درباره استفاده از هوش مصنوعی در سلامت روان در سالهای اخیر رشد قابل توجهی داشته است و بسیاری از مطالعات 
بر فرصتها و خطرهای استفاده از این فناوری در خدمات روانشناختی تمرکز کردهاند. مطالعات موجود نشان میدهند که هوش 
مصنوعی میتواند در برخی فعالیتهای حرفهای مانند پشتیبانی از تصمیمگیری، سازماندهی اطلاعات و ارائه خدمات دیجیتال 
سلامت روان کاربرد داشته باشد. با این حال، پژوهشگران همزمان درباره محرمانگی، امنیت دادهها، سوگیری الگوریتمی، دقت 
اطلاعات و مسئولیت حرفهای هشدار دادهاند. راهنمای اخلاقی انجمن روانشناسی آمریکا نیز بر ضرورت توجه به شفافیت، رضایت 
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آگاهانه، کاهش سوگیری، حفاظت از دادهها، صلاحیت حرفهای و نظارت انسانی در استفاده از هوش مصنوعی تأکید دارد. در 
مطالعات مربوط به کاربرد هوش مصنوعی در رواندرمانی، مسئله حفظ رابطه انسانی میان درمانگر و مراجع یکی از موضوعات 
مهم بوده است. نتایج این مطالعات نشان میدهد که فناوری میتواند نقش کمکی داشته باشد، اما جایگزینی کامل ارتباط انسانی 
با سامانههای هوشمند با چالشهای اخلاقی و حرفهای جدی همراه است. پژوهشهای جدیدتر در حوزه زوج و خانوادهدرمانی 
نیز توجه ویژهای به نیاز به شایستگیهای اختصاصی برای استفاده از هوش مصنوعی نشان دادهاند. در این مطالعات بر هماهنگی 
استفاده از فناوری با اخلاق رابطهای، مراقبت فردمحور، مسئولیت حرفهای و ویژگیهای خاص روابط خانوادگی تأکید شده است. 
برخی مطالعات نیز نشان دادهاند که خانوادهدرمانی به دلیل درگیر بودن چند مراجع و وجود اطلاعات مرتبط با روابط میان 
اعضای خانواده، با مسائل پیچیدهتری در زمینه رضایت و محرمانگی روبهرو است. از سوی دیگر، پژوهشهای مربوط به سوگیری 
الگوریتمی نشان دادهاند که ابزارهای هوش مصنوعی ممکن است تحت تأثیر دادههای آموزشی و الگوهای موجود در آنها قرار 
گیرند و در برخی شرایط خروجیهای ناعادلانه یا نامتناسب ایجاد کنند. مطالعات اخلاق هوش مصنوعی همچنین بر اهمیت 
توضیحپذیری و شفافیت تأکید کردهاند تا کاربران حرفهای بتوانند محدودیتها و مبنای استفاده از خروجیهای سامانه را بهتر 
درک کنند. پژوهشهای مرتبط با صلاحیت حرفهای درمانگران نیز نشان میدهند که آشنایی با فناوری به تنهایی کافی نیست 
و متخصصان باید توانایی ارزیابی خطر، تشخیص خطا و تصمیمگیری اخلاقی داشته باشند. در برخی مطالعات، آموزش متخصصان 
به عنوان یکی از الزامات اصلی استفاده ایمن از هوش مصنوعی معرفی شده است. همچنین پژوهشهای حوزه امنیت داده بر 
ضرورت حفاظت از اطلاعات حساس سلامت روان و تعیین حدود دسترسی و استفاده از دادهها تأکید کردهاند. با وجود گسترش 
این مطالعات، بخش قابل توجهی از پژوهشهای موجود بر کاربرد عمومی هوش مصنوعی در سلامت روان متمرکز بودهاند و 
چارچوبهای اختصاصی برای خانوادهدرمانی هنوز محدودتر هستند. بهویژه، نیاز به چارچوبی که همزمان شایستگیهای اخلاقی، 
مهارتهای فناورانه، الزامات خانوادهدرمانی و مسئولیت حرفهای را در کنار یکدیگر قرار دهد، همچنان احساس میشود. بنابراین، 
پیشینه موجود ضرورت انجام پژوهشی منسجم برای شناسایی مؤلفههای شایستگی اخلاقی و ساخت چارچوبی متناسب با 
ویژگیهای خانوادهدرمانی را نشان میدهد. پژوهش حاضر درصدد است با بهرهگیری از یافتههای مطالعات پیشین و نظر 
متخصصان، این خلأ را تا حدی پوشش داده و چارچوبی معتبر برای کاربست مسئولانه و اخلاقی هوش مصنوعی در خانوادهدرمانی 

ارائه کند.

مبانی نظری پژوهش

مبانی نظری پژوهش حاضر بر پیوند میان هوش مصنوعی، اخلاق حرفهای، شایستگیهای درمانی و رویکرد نظاممند 
خانوادهدرمانی استوار است. هوش مصنوعی به مجموعهای از فناوریها و الگوریتمهایی اشاره دارد که قادرند وظایفی مانند تحلیل 
داده، شناسایی الگوها، تولید محتوا، پردازش زبان طبیعی و ارائه پیشنهادهای تصمیمیار را انجام دهند. ورود این فناوریها به 
حوزه سلامت روان فرصتهایی برای افزایش سرعت پردازش اطلاعات، سازماندهی دادههای بالینی، پشتیبانی از مستندسازی و 
دسترسی به منابع علمی ایجاد کرده است، اما همزمان پرسشهای مهمی درباره اخلاق حرفهای و مسئولیت درمانگر مطرح 
میکند. در خانوادهدرمانی این مسئله اهمیت بیشتری دارد؛ زیرا موضوع درمان معمولاً به یک فرد محدود نیست و اطلاعات 
شخصی، عاطفی و ارتباطی چندین عضو خانواده در فرایند درمان مطرح میشود. بر اساس اصول اخلاق حرفهای، استفاده از 
فناوری نباید موجب تضعیف استقلال مراجعان، محرمانگی اطلاعات یا کیفیت رابطه درمانی شود. اصل خودمختاری بر حق 



مجله یافته های علوم تربیتی و آموزشی

8

مراجعان برای تصمیمگیری آگاهانه درباره مشارکت در فرایند درمان و نحوه استفاده از اطلاعات آنان تأکید دارد. بنابراین، رضایت 
آگاهانه در هنگام استفاده از ابزارهای هوش مصنوعی یکی از مؤلفههای اساسی شایستگی اخلاقی درمانگر محسوب میشود. اصل 
سودمندی نیز اقتضا میکند که استفاده از هوش مصنوعی در جهت افزایش کیفیت خدمات و منافع مراجعان باشد. در مقابل، 
اصل پرهیز از آسیب ایجاب میکند درمانگر خطرات ناشی از خطاهای الگوریتمی، اطلاعات نادرست، سوگیری و افشای دادهها 
را شناسایی و مدیریت کند. عدالت و انصاف نیز از اصول مهم در کاربرد هوش مصنوعی هستند؛ زیرا الگوریتمها ممکن است 
تحت تأثیر دادههای آموزشی نامتوازن قرار گرفته و برای گروههای مختلف اجتماعی، فرهنگی یا زبانی عملکرد یکسانی نداشته 
باشند. شفافیت و توضیحپذیری نیز به این معناست که درمانگر باید تا حد امکان بداند یک سامانه هوش مصنوعی چه کاربردی 
دارد، چه محدودیتهایی دارد و نتایج آن چگونه باید تفسیر شود. از منظر شایستگی حرفهای، درمانگر نباید صرفاً به دلیل در 
دسترس بودن یک فناوری از آن استفاده کند، بلکه باید دانش و مهارت لازم برای ارزیابی کیفیت، اعتبار، امنیت و تناسب ابزار 
را داشته باشد. همچنین مسئولیت نهایی تصمیمهای درمانی همچنان بر عهده متخصص انسانی است و هوش مصنوعی نباید 
جایگزین قضاوت حرفهای و رابطه انسانی شود. در رویکرد خانوادهدرمانی نظاممند، رفتار و مشکلات هر فرد در ارتباط با روابط 
خانوادگی و محیط اجتماعی او بررسی میشود؛ بنابراین استفاده از هوش مصنوعی باید با حساسیت نسبت به پویاییهای 
خانوادگی و روابط میان اعضای خانواده انجام گیرد. چارچوب نظری پژوهش حاضر همچنین بر اهمیت شایستگی فرهنگی تأکید 
دارد، زیرا برداشت خانوادهها از حریم خصوصی، رضایت، فناوری و روابط خانوادگی میتواند تحت تأثیر زمینه فرهنگی قرار گیرد. 
از سوی دیگر، اصل محرمانگی در خانوادهدرمانی پیچیدگی بیشتری دارد؛ زیرا اطلاعات ممکن است متعلق به چند عضو خانواده 
باشد و درمانگر باید حدود دسترسی و استفاده از دادهها را بهصورت روشن مشخص کند. اعتبارسنجی اطلاعات تولیدشده توسط 
هوش مصنوعی نیز بخش مهمی از اخلاق حرفهای است؛ زیرا خروجی سامانه ممکن است نادرست، ناقص یا نامتناسب با وضعیت 
خاص خانواده باشد. بنابراین درمانگر باید توانایی تشخیص خطا، بررسی منابع و مقایسه خروجی هوش مصنوعی با شواهد علمی 
و اطلاعات بالینی را داشته باشد. در مجموع، مبانی نظری پژوهش حاضر بر این دیدگاه استوار است که کاربرد اخلاقی هوش 
مصنوعی در خانوادهدرمانی مستلزم ترکیبی از دانش فناوری، دانش اخلاقی، مهارت بالینی، تفکر انتقادی، مسئولیتپذیری 
حرفهای و توجه به حقوق و کرامت مراجعان است. بر همین اساس، چارچوب شایستگیهای اخلاقی باید بتواند اصول اخلاقی را 

به رفتارها و مهارتهای قابل سنجش و قابل استفاده در موقعیتهای واقعی خانوادهدرمانی تبدیل کند.

تعاریف مفهومی و عملیاتی پژوهش

هوش مصنوعی: از نظر مفهومی، هوش مصنوعی به فناوریها و سامانههایی گفته میشود که با استفاده از الگوریتمها و دادهها 
قادر به انجام وظایفی مانند تحلیل اطلاعات، تشخیص الگو، پردازش زبان، تولید متن و پشتیبانی از تصمیمگیری هستند. از نظر 
عملیاتی، در این پژوهش منظور از هوش مصنوعی مجموعه ابزارها و سامانههایی است که میتوانند در فرایندهای مرتبط با 
خانوادهدرمانی، از جمله مستندسازی، تحلیل اطلاعات، تولید محتوای تخصصی یا پشتیبانی از تصمیمگیری مورد استفاده قرار 
گیرند. خانوادهدرمانی: از نظر مفهومی، رویکردی در حوزه سلامت روان است که مشکلات فرد را در چارچوب روابط، تعاملات و 

نظام خانوادگی بررسی میکند و هدف آن بهبود الگوهای ارتباطی و عملکرد خانواده است.

از نظر عملیاتی، در این پژوهش خانوادهدرمانی به خدمات حرفهای ارائهشده توسط درمانگران آموزشدیده گفته میشود که در 
آن روابط و تعاملات اعضای خانواده در فرایند ارزیابی و مداخله مورد توجه قرار میگیرد. شایستگی اخلاقی: از نظر مفهومی، 
مجموعهای از دانش، نگرش، ارزشها و مهارتهایی است که به متخصص امکان میدهد در موقعیتهای حرفهای تصمیمهای 
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مسئولانه، عادلانه و اخلاقی اتخاذ کند. از نظر عملیاتی، شایستگی اخلاقی در این پژوهش بر اساس مؤلفههای چارچوب پیشنهادی 
و میزان توافق متخصصان درباره اهمیت و ضرورت هر مؤلفه سنجیده میشود. شایستگی اخلاقی در کاربست هوش مصنوعی: از 
نظر مفهومی، توانایی درمانگر برای استفاده آگاهانه، مسئولانه، ایمن و اخلاقمدار از ابزارهای هوش مصنوعی در فعالیتهای 
خانوادهدرمانی است. از نظر عملیاتی، این متغیر از طریق مؤلفههایی مانند رضایت آگاهانه، محرمانگی، حفاظت از دادهها، عدالت، 
کاهش سوگیری، شفافیت، مسئولیتپذیری، نظارت انسانی، صلاحیت حرفهای و ارزیابی اعتبار خروجیهای هوش مصنوعی 
سنجیده میشود. رضایت آگاهانه: از نظر مفهومی، فرایندی است که طی آن مراجع پس از دریافت اطلاعات کافی درباره ماهیت، 
هدف، مزایا، خطرات و محدودیتهای یک اقدام درمانی، با آگاهی تصمیمگیری میکند. از نظر عملیاتی، شامل اطلاعرسانی 
درباره استفاده از هوش مصنوعی، نوع اطلاعات مورد استفاده، اهداف استفاده و حق مراجع برای پرسش یا مخالفت با کاربرد 
فناوری است. محرمانگی: از نظر مفهومی، تعهد درمانگر به حفاظت از اطلاعات خصوصی و درمانی مراجعان است. از نظر عملیاتی، 
به رعایت اصول امنیت داده، محدودسازی دسترسی، جلوگیری از افشای اطلاعات خانوادگی و انتخاب ابزارهای دارای سطح 
مناسب حفاظت از اطلاعات اشاره دارد. سوگیری الگوریتمی: از نظر مفهومی، نوعی انحراف نظاممند در عملکرد سامانه هوش 
مصنوعی است که میتواند موجب رفتار ناعادلانه نسبت به گروههای مختلف شود. از نظر عملیاتی، در پژوهش حاضر توانایی 
درمانگر برای شناسایی، ارزیابی و کاهش آثار سوگیری در خروجیهای هوش مصنوعی مورد توجه قرار میگیرد. شفافیت: از نظر 
مفهومی، قابل فهم و آشکار بودن نحوه و هدف استفاده از هوش مصنوعی برای افراد ذینفع است. از نظر عملیاتی، شامل اطلاع 
مراجع از استفاده از فناوری و توانایی درمانگر در توضیح محدودیتها و نقش هوش مصنوعی در فرایند درمان است. نظارت 
انسانی: از نظر مفهومی، حضور و کنترل متخصص انسانی بر تصمیمها و خروجیهای هوش مصنوعی است. از نظر عملیاتی، به 
بررسی، تأیید و اصلاح نتایج تولیدشده توسط هوش مصنوعی پیش از استفاده در فرایند حرفهای اشاره دارد. مسئولیتپذیری 
حرفهای: از نظر مفهومی، پذیرش مسئولیت پیامدهای تصمیمها و اقدامات حرفهای است. از نظر عملیاتی، میزان پایبندی درمانگر 
به این اصل سنجیده میشود که استفاده از هوش مصنوعی مسئولیت اخلاقی و حرفهای او را از بین نمیبرد. صلاحیت فناورانه: 
از نظر مفهومی، دانش و توانایی استفاده صحیح و ایمن از فناوریهای مرتبط با حرفه است. از نظر عملیاتی، شامل توانایی انتخاب 
ابزار مناسب، شناخت محدودیتهای هوش مصنوعی، تشخیص خطا، ارزیابی اعتبار خروجی و رعایت الزامات امنیتی است. 
چارچوب شایستگیهای اخلاقی: از نظر مفهومی، مجموعهای منسجم از ابعاد، مؤلفهها و شاخصهای مرتبط با رفتار اخلاقی در 
استفاده از هوش مصنوعی است. از نظر عملیاتی، چارچوب نهایی پژوهش بر اساس مؤلفههای استخراجشده از مبانی نظری و 
پیشینه پژوهش و سپس بررسی و تأیید متخصصان حوزه خانوادهدرمانی، روانشناسی، اخلاق حرفهای و فناوری شکل خواهد 

گرفت و اعتبار آن با شاخصهای مناسب اعتبارسنجی ارزیابی خواهد شد.

همچنین مسئولیتپذیری حرفهای بهعنوان مؤلفهای مستقل مورد تأکید قرار گرفت و مشخص شد که استفاده از فناوری موجب 
انتقال مسئولیت تصمیمهای درمانی به سامانه هوش مصنوعی نمیشود. نتایج همچنین نشان داد که درمانگران برای استفاده 
اخلاقی از فناوری به آموزش مستمر و افزایش سواد هوش مصنوعی نیاز دارند. آشنایی با محدودیتهای الگوریتمها، امنیت 
دادهها، شیوه ارزیابی خروجیها و تشخیص اطلاعات نادرست از جمله مهارتهای مورد تأکید متخصصان بود. یافتهها همچنین 
اهمیت شایستگی فرهنگی را نشان داد؛ زیرا استفاده از هوش مصنوعی باید با ارزشها، باورها، زبان و زمینه فرهنگی خانوادهها 
سازگار باشد. یکی دیگر از نتایج، ضرورت توجه به کیفیت رابطه انسانی در خانوادهدرمانی بود و متخصصان تأکید داشتند که 
استفاده افراطی از فناوری نباید موجب کاهش همدلی، ارتباط چهرهبهچهره و مشارکت واقعی اعضای خانواده شود. در مجموع، 
یافتههای پژوهش از شکلگیری چارچوبی شامل مؤلفههای رضایت آگاهانه، محرمانگی و امنیت دادهها، عدالت و کاهش سوگیری، 
شفافیت و توضیحپذیری، نظارت انسانی، مسئولیتپذیری حرفهای، صلاحیت فناورانه، ارزیابی صحت اطلاعات، شایستگی فرهنگی 
و حفظ رابطه درمانی حمایت کرد. نتایج اعتبارسنجی نیز نشان داد که مؤلفههای شناساییشده از تناسب نظری و کاربردی 
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مناسبی برای تشکیل چارچوب شایستگیهای اخلاقی برخوردارند. بر این اساس میتوان نتیجه گرفت که چارچوب پیشنهادی 
ظرفیت آن را دارد که بهعنوان مبنایی برای آموزش درمانگران، تدوین دستورالعملهای حرفهای و ارزیابی کیفیت استفاده اخلاقی 

از هوش مصنوعی در خانوادهدرمانی مورد استفاده قرار گیرد.

روش تحقیق

پژوهش حاضر با هدف ساخت و اعتباریابی چارچوب شایستگیهای اخلاقی کاربست هوش مصنوعی در خانوادهدرمانی انجام شده 
است و از نظر هدف، پژوهشی کاربردی و از نظر شیوه اجرا، پژوهشی آمیخته با رویکرد اکتشافی متوالی در نظر گرفته میشود. 
در مرحله نخست پژوهش، برای شناسایی مؤلفهها و ابعاد شایستگیهای اخلاقی، از روش مطالعه اسنادی و مرور نظاممند منابع 
علمی مرتبط با هوش مصنوعی، اخلاق حرفهای، سلامت روان، خانوادهدرمانی و شایستگیهای فناورانه استفاده شد. منابع علمی 
منتشرشده در زمینه کاربرد هوش مصنوعی در روانشناسی و خانوادهدرمانی مورد بررسی قرار گرفتند و مفاهیم تکرارشونده و 
مؤلفههای اخلاقی استخراج شدند. در مرحله کیفی، جامعه پژوهش شامل متخصصان خانوادهدرمانی، روانشناسی، مشاوره، اخلاق 
حرفهای و فناوریهای سلامت بود که با روش نمونهگیری هدفمند انتخاب شدند. معیار انتخاب متخصصان، داشتن تحصیلات و 
تجربه حرفهای مرتبط با موضوع پژوهش و آشنایی با کاربرد فناوریهای نوین در خدمات سلامت روان بود. دادههای کیفی از 
طریق مصاحبه نیمهساختاریافته و بررسی دیدگاه متخصصان گردآوری شد. مصاحبهها بر محور موضوعاتی مانند رضایت آگاهانه، 
محرمانگی، امنیت دادهها، سوگیری الگوریتمی، شفافیت، مسئولیتپذیری، نظارت انسانی، صلاحیت حرفهای و حفظ رابطه درمانی 
انجام گرفت. دادههای حاصل از مصاحبهها با استفاده از روش تحلیل مضمون مورد بررسی قرار گرفتند. در این مرحله ابتدا 
کدهای اولیه استخراج و سپس کدهای مشابه در قالب مقولههای اصلی و فرعی سازماندهی شدند. برای افزایش اعتبار یافتههای 
کیفی، از بررسی مجدد کدها، مقایسه دیدگاه متخصصان و بازبینی نتایج استفاده شد. پس از استخراج مؤلفههای اولیه، گویههای 
مربوط به هر مؤلفه تدوین و ابزار پژوهش طراحی شد. در مرحله کمی، جامعه آماری شامل متخصصان و درمانگران مرتبط با 
حوزه خانوادهدرمانی و سلامت روان در نظر گرفته شد. نمونهگیری در این مرحله بهصورت هدفمند و در دسترس انجام گرفت و 
پرسشنامه تدوینشده در اختیار افراد واجد شرایط قرار داده شد. برای بررسی روایی محتوایی ابزار، پرسشنامه در اختیار گروهی 
از متخصصان قرار گرفت و میزان تناسب، ضرورت و شفافیت گویهها ارزیابی شد. برای بررسی پایایی ابزار نیز از ضریب آلفای 
کرونباخ و در صورت نیاز سایر شاخصهای پایایی استفاده شد. همچنین برای بررسی ساختار عاملی چارچوب، تحلیل عاملی 
اکتشافی و تأییدی قابل استفاده است. در تحلیل دادهها از شاخصهای توصیفی مانند میانگین، انحراف معیار و فراوانی و از 
روشهای استنباطی متناسب با اهداف پژوهش استفاده شد. در تمام مراحل پژوهش، اصول اخلاقی شامل حفظ محرمانگی 
اطلاعات مشارکتکنندگان، رضایت آگاهانه، اختیار مشارکت و استفاده صرفاً پژوهشی از دادهها رعایت شد. همچنین تلاش شد 
چارچوب نهایی بهگونهای طراحی شود که علاوه بر پشتوانه نظری، قابلیت استفاده عملی در محیطهای واقعی خانوادهدرمانی را 
داشته باشد. در نهایت، بر اساس تلفیق نتایج مرحله کیفی و کمی، چارچوب نهایی شایستگیهای اخلاقی کاربست هوش مصنوعی 

در خانوادهدرمانی تدوین و اعتبار آن ارزیابی شد.
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یافتههای پژوهش

یافتههای پژوهش نشان داد که شایستگیهای اخلاقی مورد نیاز برای کاربست هوش مصنوعی در خانوادهدرمانی دارای ماهیتی 
چندبعدی است و نمیتوان آن را صرفاً به مهارت استفاده از فناوری محدود کرد. تحلیل منابع و دیدگاههای متخصصان نشان داد 
که یکی از مهمترین ابعاد چارچوب پیشنهادی، رعایت حقوق و استقلال مراجعان است. در این بعد، رضایت آگاهانه درباره استفاده 
از هوش مصنوعی، اطلاعرسانی شفاف درباره نقش فناوری و احترام به حق انتخاب اعضای خانواده اهمیت ویژهای داشت. یافتهها 
همچنین نشان داد که محرمانگی و حفاظت از دادهها از اساسیترین مؤلفههای شایستگی اخلاقی محسوب میشوند؛ زیرا 
خانوادهدرمانی با حجم قابل توجهی از اطلاعات شخصی، خانوادگی و ارتباطی سروکار دارد. بعد دیگر شناساییشده، عدالت و 
مقابله با سوگیری الگوریتمی بود که بر ضرورت بررسی عملکرد ابزارهای هوش مصنوعی برای گروههای مختلف فرهنگی، 
اجتماعی، جنسیتی و زبانی تأکید دارد. شفافیت و توضیحپذیری نیز بهعنوان یکی از مؤلفههای مهم چارچوب شناسایی شد و بر 
ضرورت آگاهی درمانگر از نحوه استفاده از سامانه و محدودیتهای آن تأکید گردید. یافتهها نشان داد که اعتبارسنجی 
خروجیهای هوش مصنوعی نیز یک شایستگی ضروری است؛ زیرا اطلاعات تولیدشده توسط سامانه ممکن است ناقص، نادرست 
یا نامتناسب با شرایط خاص یک خانواده باشد. یکی دیگر از یافتههای مهم، ضرورت حفظ نظارت انسانی بر تمام تصمیمهای 
حرفهای و درمانی بود. بر اساس دیدگاه متخصصان، هوش مصنوعی باید نقش حمایتکننده و تصمیمیار داشته باشد و نباید 

جایگزین قضاوت تخصصی درمانگر شود.

چالشهای پژوهش

کاربست هوش مصنوعی در خانوادهدرمانی با مجموعهای از چالشهای اخلاقی، حرفهای، فنی و اجرایی همراه است که توجه به 
آنها برای استفاده مسئولانه از این فناوری ضروری است. نخستین چالش، حفظ محرمانگی و امنیت اطلاعات اعضای خانواده 
است؛ زیرا دادههای مربوط به خانواده معمولاً شامل اطلاعات شخصی، عاطفی، پزشکی و ارتباطی چندین فرد است. چالش دوم، 
پیچیدگی رضایت آگاهانه است، زیرا ممکن است استفاده از هوش مصنوعی بر اطلاعات چند عضو خانواده تأثیر بگذارد و لازم 
باشد حدود استفاده از دادهها برای همه افراد بهروشنی مشخص شود. چالش دیگر، نبود آگاهی و سواد کافی برخی درمانگران 
درباره نحوه عملکرد سامانههای هوش مصنوعی و محدودیتهای آنهاست. وابستگی بیش از حد به خروجی هوش مصنوعی نیز 
میتواند موجب کاهش تفکر انتقادی و تضعیف قضاوت حرفهای درمانگر شود. احتمال تولید اطلاعات نادرست یا ساختگی توسط 
برخی سامانههای هوش مصنوعی از دیگر چالشهای مهم است که در حوزه سلامت روان میتواند پیامدهای جدی داشته باشد. 
سوگیری الگوریتمی نیز ممکن است باعث شود سامانه در تفسیر مشکلات خانوادگی یا ارائه پیشنهادها، نسبت به برخی گروههای 
فرهنگی و اجتماعی عملکرد نامناسبی داشته باشد. نبود شفافیت کافی در عملکرد برخی الگوریتمها، تشخیص علت ارائه یک 
پیشنهاد یا نتیجه خاص را دشوار میکند. چالش دیگر، مشخص نبودن مسئولیت حقوقی و حرفهای در صورت بروز خطا یا آسیب 
ناشی از استفاده از هوش مصنوعی است. همچنین تفاوت میان قوانین، استانداردها و دستورالعملهای حرفهای در کشورهای 
مختلف میتواند اجرای یک چارچوب واحد را دشوار کند. هزینه تهیه و نگهداری برخی سامانههای تخصصی و ایمن نیز ممکن 
است مانعی برای استفاده گسترده از فناوری باشد. دسترسی نابرابر به فناوری میتواند شکاف دیجیتال میان خانوادهها و مراکز 
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درمانی را افزایش دهد. از سوی دیگر، استفاده نامناسب از فناوری ممکن است رابطه انسانی میان درمانگر و اعضای خانواده را 
تحت تأثیر قرار دهد و میزان همدلی و ارتباط عاطفی را کاهش دهد. چالش دیگر، دشواری ارزیابی کیفیت و اعتبار ابزارهای 
هوش مصنوعی پیش از استفاده بالینی است. برخی درمانگران ممکن است به دلیل فشار کاری یا سهولت استفاده، خروجیهای 
سامانه را بدون بررسی کافی به کار گیرند. همچنین تغییر سریع فناوری موجب میشود چارچوبهای اخلاقی و آموزشی موجود 
همواره نیازمند بازنگری باشند. نبود برنامههای آموزشی منسجم درباره اخلاق هوش مصنوعی برای درمانگران نیز یکی از موانع 
مهم است. مسائل مربوط به مالکیت دادهها، نحوه ذخیرهسازی اطلاعات و امکان استفاده ثانویه از دادههای خانوادگی نیز از 
چالشهای قابل توجه محسوب میشود. علاوه بر این، مقاومت برخی متخصصان یا مراجعان در برابر فناوری جدید ممکن است 
پذیرش چارچوب پیشنهادی را کاهش دهد. تفاوت در سطح سواد دیجیتال اعضای خانواده نیز میتواند بر میزان درک آنها از 
مزایا و خطرات هوش مصنوعی تأثیر بگذارد. در نهایت، مهمترین چالش، ایجاد تعادل میان بهرهگیری از ظرفیتهای هوش 

مصنوعی و حفظ اصول اخلاقی، استقلال مراجع، رابطه انسانی و مسئولیت حرفهای درمانگر است.

راهکارهای پژوهش

برای مقابله با چالشهای شناساییشده، نخستین راهکار، تدوین و اجرای یک چارچوب جامع شایستگیهای اخلاقی برای 
درمانگرانی است که از هوش مصنوعی در خانوادهدرمانی استفاده میکنند. این چارچوب باید علاوه بر دانش نظری، مهارتهای 
عملی مورد نیاز برای ارزیابی و استفاده ایمن از فناوری را نیز دربرگیرد. آموزش مستمر درمانگران درباره مبانی هوش مصنوعی، 
محدودیتهای الگوریتمی، سوگیری، امنیت داده و اصول اخلاق حرفهای میتواند نقش مهمی در کاهش خطاهای ناشی از 
استفاده نادرست داشته باشد. لازم است پیش از استفاده از هر ابزار هوش مصنوعی، میزان اعتبار، دقت، امنیت و تناسب آن با 
محیط خانوادهدرمانی بررسی شود. همچنین باید سازوکار مشخصی برای دریافت رضایت آگاهانه از مراجعان ایجاد شود و 
خانوادهها درباره هدف استفاده از هوش مصنوعی، نوع دادههای مورد استفاده، مزایا، خطرات و محدودیتهای فناوری اطلاعات 
کافی دریافت کنند. استفاده از ابزارهای دارای استانداردهای مناسب امنیت اطلاعات و محدود کردن دسترسی به دادههای 
حساس نیز باید در اولویت قرار گیرد. درمانگران باید از وارد کردن اطلاعات هویتی و محرمانه غیرضروری در سامانههای عمومی 
هوش مصنوعی خودداری کنند. برای کاهش سوگیری الگوریتمی، لازم است خروجیهای هوش مصنوعی از نظر فرهنگی، 
اجتماعی و فردی بررسی شوند و درمانگر در صورت مشاهده سوگیری، از اتکا به آن خروجی خودداری کند. ایجاد دستورالعملهای 

حرفهای مشخص برای ثبت، ذخیره و استفاده از دادههای تولیدشده یا پردازششده توسط هوش مصنوعی نیز ضروری است.

نظارت انسانی باید در تمام مراحل استفاده از فناوری حفظ شود و هیچ تصمیم مهم درمانی صرفاً بر اساس پیشنهاد یک سامانه 
هوش مصنوعی اتخاذ نشود. برای افزایش شفافیت، درمانگر باید در صورت استفاده از هوش مصنوعی، نقش آن را برای مراجعان 
توضیح دهد و حدود توانایی و ناتوانی آن را مشخص کند. ایجاد نظام ارزیابی و بازبینی دورهای ابزارهای هوش مصنوعی نیز 
میتواند از تداوم استفاده از سامانههای ناکارآمد جلوگیری کند. دانشگاهها و مراکز آموزشی میتوانند دورههای تخصصی «سواد 
هوش مصنوعی و اخلاق حرفهای» را برای دانشجویان و درمانگران خانواده طراحی کنند. همچنین لازم است سازمانهای حرفهای 
و نهادهای سیاستگذار، استانداردها و دستورالعملهای مشخصی برای استفاده اخلاقی از هوش مصنوعی در خدمات سلامت 
روان تدوین کنند. توجه به شایستگی فرهنگی باید در طراحی و ارزیابی ابزارها مورد توجه قرار گیرد تا فناوری بتواند با تفاوتهای 



مجله یافته های علوم تربیتی و آموزشی

13

فرهنگی و زبانی خانوادهها سازگار باشد. استفاده از هوش مصنوعی باید بهعنوان ابزار کمکی برای افزایش توانایی درمانگر تعریف 
شود، نه جایگزینی برای رابطه انسانی و قضاوت بالینی. انجام پژوهشهای تجربی و طولی درباره پیامدهای استفاده از هوش 
مصنوعی در خانوادهدرمانی نیز برای شناسایی خطرات و مزایای واقعی آن ضروری است. مشارکت خود مراجعان و درمانگران در 
فرایند طراحی و ارزیابی ابزارها میتواند قابلیت پذیرش و کاربردپذیری آنها را افزایش دهد. در نهایت، تدوین چارچوبی پویا که 
همزمان با تغییر فناوری قابلیت بهروزرسانی داشته باشد، میتواند زمینه استفاده ایمن، عادلانه، شفاف و مسئولانه از هوش 

مصنوعی را در خانوادهدرمانی فراهم کند.

نتیجهگیری

پژوهش حاضر با هدف ساخت و اعتباریابی چارچوب شایستگیهای اخلاقی کاربست هوش مصنوعی در خانوادهدرمانی انجام شد. 
بررسی مبانی نظری و پیشینه پژوهش نشان داد که گسترش سریع فناوریهای هوش مصنوعی در حوزه سلامت روان، در کنار 
فرصتهای متعدد، چالشهای اخلاقی جدیدی را نیز برای متخصصان ایجاد کرده است. در خانوادهدرمانی این چالشها به دلیل 
ماهیت رابطهای و چندنفره فرایند درمان اهمیت بیشتری پیدا میکنند؛ زیرا اطلاعات مورد استفاده ممکن است به چند عضو 
خانواده مربوط باشد و تصمیمگیری درباره جمعآوری، پردازش و استفاده از دادهها نیازمند توجه جدی به حقوق همه افراد باشد. 
یافتههای پژوهش نشان داد که شایستگی اخلاقی درمانگران در استفاده از هوش مصنوعی باید فراتر از مهارت فنی باشد و 
مجموعهای از دانش، نگرش، مهارت و مسئولیتپذیری حرفهای را دربرگیرد. رضایت آگاهانه، محرمانگی و امنیت اطلاعات، عدالت 
و کاهش سوگیری، شفافیت، توضیحپذیری، نظارت انسانی، مسئولیتپذیری حرفهای، صلاحیت فناورانه، ارزیابی صحت اطلاعات 
و توجه به تفاوتهای فرهنگی از مهمترین مؤلفههای چارچوب پیشنهادی بودند. نتایج همچنین نشان داد که هوش مصنوعی 
نباید جایگزین قضاوت حرفهای، همدلی و رابطه انسانی میان درمانگر و خانواده شود، بلکه باید بهعنوان ابزاری حمایتی برای 
ارتقای کیفیت خدمات مورد استفاده قرار گیرد. از سوی دیگر، استفاده اخلاقی از این فناوری مستلزم آن است که درمانگران 
توانایی تشخیص خطاهای احتمالی، شناسایی سوگیریهای الگوریتمی و ارزیابی اعتبار خروجیهای هوش مصنوعی را داشته 
باشند. بنابراین آموزش و توانمندسازی مستمر متخصصان خانوادهدرمانی در زمینه سواد هوش مصنوعی و اخلاق حرفهای ضروری 
است. همچنین تدوین دستورالعملهای حرفهای و سازمانی مشخص میتواند به کاهش ابهامهای موجود درباره مسئولیت، 
محرمانگی و نحوه استفاده از دادهها کمک کند. در مجموع، چارچوب شایستگیهای اخلاقی میتواند بهعنوان ابزاری برای هدایت 
رفتار حرفهای درمانگران و افزایش ایمنی و اعتماد مراجعان مورد استفاده قرار گیرد. تحقق استفاده مسئولانه از هوش مصنوعی 
در خانوادهدرمانی نیازمند همکاری میان درمانگران، پژوهشگران، متخصصان فناوری، نهادهای حرفهای و سیاستگذاران است. 
بر این اساس، آینده مطلوب خانوادهدرمانی مبتنی بر هوش مصنوعی نه در جایگزین کردن انسان با فناوری، بلکه در ایجاد 
همکاری هوشمندانه میان تواناییهای انسانی و ظرفیتهای فناورانه شکل خواهد گرفت. در نهایت، هرگونه استفاده از هوش 
مصنوعی در این حوزه باید با حفظ کرامت انسان، استقلال مراجعان، محرمانگی اطلاعات، عدالت، شفافیت و مسئولیتپذیری 

حرفهای همراه باشد.
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